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خسـارت به پارک با نیسـان آبی○●�
در بوستان خطی حاشیه بولوار فکوری، جایی که فضای 
سبز باید مکانی برای آرامش شهروندان باشد، منظره ای 
ناخوشـایند، خاطـر اهالـی را آزرده کـرده اسـت. رد عمیـق و 
پهن لاسـتیک ها بر مسـیر بوستان، نشان از بی ملاحظگی 
شـهروندی دارد کـه بـرای راحتـی کار خـودش، زیبایی یک بوسـتان را 

نشـانه رفته است.
کنان ایـن خیابـان، بـه خـودرو نیسـان آبی اشـاره  جـواد خـادری، از سـا
می کند که به راحتی حریم سبز را شکسته است. او می گوید: آن خودرو 
را نـگاه کنیـد؛ به راحتـی از روی جـوی آب می گـذرد و وسـط فضـای 
سـبز پـارک می کنـد. فاصله مغـازه مصالح فروشـی تا نبـش فکوری۵۸،
حـدود سـی  تـا چهل متـر اسـت؛ یعنـی ایـن نیسـان و سـایر خودروهـای 
سـنگین، تمـام ایـن مسـافت را در دل بوسـتان طـی می کننـد تا بـه انبار 
برسـند و بارگیـری کننـد. شـما جـای لاسـتیک ها را داخـل بوسـتان 
ببینیـد! در همیـن رفت  وآمدهـای روزانـه اسـت کـه پوشـش گیاهـی از 
بیـن مـی رود. واقعـا حیـف نیسـت؟ ایـن بوسـتان بـا هزینه هـای گـزاف 
لا سـر بیملاحظگـی و  از جیـب بیت المـال نگهـداری می شـود و حـا

خودخواهـی یـک فـرد، درحـال نابودی اسـت.
خادری ادامه می دهد: با همراهی همسایه ها چندباری این موضوع 
را بـه صاحـب مصالح فروشـی تذکـر داده ایـم، امـا انـگار گوشـش بـه 
ایـن حرف هـا بدهـکار نیسـت و هـر روز کار خـودش را می کنـد. تصمیـم 
گرفتـم بـا سـامانه 1۳۷ تمـاس بگیـرم تـا بلکـه از راه قانونـی جلـو ایـن 

شـهروند را بگیرنـد.

پارک، راه میان بر خودروها شـده اسـت!○●�
در رفت و آمـد خودروهـای حمـل مصالـح چندیـن درخـت هـم آسـیب 
کنان دغدغه منـد ایـن  دیده انـد. مریـم توزنده جانـی، یکـی از سـا

محـدوده، بـا اشـاره به آسـیب هایی کـه خودروهـای حمـل مصالـح در 
ایـن رفت  وآمدهـا بـه درختـان وارد کرده انـد، می گویـد: همیـن چنـد 
روز پیـش بـود کـه بـا چشـمان خـودم دیـدم یـک ماشـین بارگیـری 
مصالـح، در حالـت  دنده عقـب، چنـان بـه تنـه یک درخـت برخورد کرد 
کـه درخـت ک� شـد. این بلا سـر دو سـه درخـت دیگـر  که در اطـراف این 
واحـد صنفـی قـرار دارد، هم آمده اسـت. برای سبز شـدن و بارور شـدن 
همیـن درخت هـا، کلـی زحمـت و هزینـه کشـیده شـده اسـت؛ امـا انـگار 
ایـن موضـوع بـرای برخی شـهروندان چنـدان اهمیتی ندارد و از پارک 

بـرای مسـیر میان بـر اسـتفاده می کننـد.
او در ادامـه می گویـد: در مسـیری کـه ایـن فروشـنده در فضـای سـبز 
بـرای خودش باز کرده اسـت، چندین درخت قطع شـده هم به چشـم 
می خـورد. نمی دانـم ایـن کار شـهرداری بـوده اسـت یـا خـود ایـن فـرد 
بـرای اینکـه ماشـین هایش راحت تـر رفت وآمـد کننـد، تبـر بـه ریشـه 

ایـن درخت هـا زده اسـت!

مغـازه متخلـف پلمب می شـود○●�
ایـن موضـوع را بـا معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقـه ۹ درمیـان 
گذاشـتیم. جـواد کوهـزاد بعـد از بازدیـد از ایـن محـل بـه مـا توضیـح 
می دهـد: همیـن امـروز بـه همـکاران سـد معبـر ابـلاغ شـد کـه بـرای این 
فروشـنده متخلـف ابلاغیـه بنـد ۲0 و پلمـب واحـد صنفـی صـادر شـود.

او در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه در آینـده ای نزدیـک برای نصـب بولارد 
در ورودی ایـن پـارک خطـی اقـدام خواهـد شـد، بیـان می کنـد: از ایـن 
بـه بعـد بـا ایجـاد مانـع، از ورود نیسـان یـا هـر وسـیله نقلیـه دیگـری بـه 

داخـل بوسـتان خطـی جلوگیـری خواهدشـد.
کوهـزاد در پایـان می افزایـد: قطـع درختانـی کـه در مسـیر قـرار دارد،
توسـط شـهرداری منطقـه انجـام شـده اسـت؛ درختـان سـ�یدار وقتـی 
خشـک می شـوند و آفت می زنند، چاره ای جز قطع آن ها وجود ندارد.

اهالی ش�ید فکوری۵۸ از ورود �ودروهای �مل 
م�ال� سا�تمانی به فضای سب� م�له شان گلایه دارند

�وستان ��ی �یر 
��د
 ن��ان �ار���ی

رضـا ریاحـی| اهالـی شـهید فکـوری58 از ورود 

خودروهـای بارگیـری مصالـ� سـاختمانی بـه 
بوستان خطی محله شان گ�یه دارند. موضوع 
از این قرار است که به دلیل هم جواری یک واحد 
فـروش مصال� سـاختمانی با این فضای سـبز،

خودروهای سـنگین و نیسـان ها برای تسهیل 
در امر بارگیری، وارد این فضای سـبز می شـوند 
و مسـافتی سـی تا چهل متری را در دل بوستان 
طـی می کننـد. تردد ایـن خودروها نه تنهـا چهره 
پارک خطی حاشـیه بولوار فکوری را مخدوش 
کـرده، بلکـه موجـب تخریـب پوشـش گیاهـی 
و تهدیـد ایمنـی عابـران هـم شـده اسـت. دونفـر 
از اهالـی در نشسـت مهرماه شـهردار منطقه۹
در سـامانه 137، ایـن بیم�حظگـی شـهروند 

را گوشـزد کردند.

هم قدم

۹

،۹ �جـت فرقانـی، شـ�ردار من�قـه یاحـی | ر

ط  تبـا ر کـ� ا ر مر ر د شـته بـا �ضـو ه�تـه گ�
مردمی۱۳۷، بدون واس�ه و �ی تماس تل�نی 
بـه مشـکلات مـردم پاسـ� داد. ایـ� گ�ت و گـو 
�ـدود یک سـا�ت و نیم �ـول کشـید و فرقانـی 

بـه ۲۰تمـاس پاسـ� گ�ـت.

مردم و مسئولان منطقه ما در سامانه ١٣٧

۹
١٣٧

نصب سرعت گیر در پیروزی۲۴، اصلاح 
پیاده روهای پلکانی خیابان فرخی، مرمت 

آسفالت خیابان پیروزی ۲۶، جابه جایی محل 
توقف ون ها در انتهای بولوار لادن، بازگشایی 
معبر مسدودشده لاله ۱۸ و رسیدگی و مرمت 

آسفالت خیابان های شهید قناد و شهید 
صیادشیرازی ۱۷، موضوع ۷ درخواست تلفنی 

شهروندان در حوزه فنی و عمران بود.

حوزه فنی و عمران 

رسیدگی به زمین های رهاشده معابر پیروزی۲۴
و شهیدراضی۴٫۳ که محل دپوی نخاله های 

ساختمانی شده است، رسیدگی به مزاحمت های 
دکل مخابراتی معبر پیروزی۲۶ و نظافت آلودگی ای 

که بازار میوه میدان حافظ در معبر شهید 
چراغچی۱۴ ایجاد کرده است، موضوع ۴ تماس 

شهروندان در این حوزه بود.   

حوزه خدمات شهری  یک نفر از اهالی تماس گرفت و از بند آمدن خیابان هنگام 
تعطیلی یک آموزشگاه در معبر پیروزی۶۲ گلایه کرد. ۲نفر دیگر از 

اهالی تماس گرفتند و درباره مشکلات خطوط ۹۷، ۱۰۹۸ و ۹۸٫۱
اتوبوس رانی سؤالاتی داشتند. اهالی معتقدند اتوبوس های این 

خطوط در فواصل زمانی طولانی به ایستگاه ها می رسند و کیفیت 
مناسبی ندارد.

یکی دیگر از شهروندان هم از تقسیم معابر بولوار کوثر به شمالی و 
جنوبی گلایه داشت و این موضوع را دلیلی برای رسیدگی نکردن معابر 

خیابان کوثر جنوبی دانست.

درخواست های متفرقه

در این حوزه ۲نفر از اهالی تماس گرفتند و از 
ورود خوروهای حمل مصالح ساختمانی به بوستان 

خطی معبر فکوری۵۸ گلایه کردند. ۳ تن دیگر 
از شهروندان هم در گفت وگو با حجت فرقانی، 

درخواست هایی مانند ازسرگیری ساخت بوستان 
محلی لادن۴۸،  درختان بوستان گل چهره در 

معبر فکوری۲۱ و رسیدگی به درختان معبر شهید 
صیادشیرازی۳۵ را مطرح کردند.

حوزه فضای سبز

شهرآرامحله پیگیری می کند

گلایـه  آینـده،  هفته هـای  در  شـهرآرامحله 
شـهروندان از تقسـیم معابـر بولـوار کوثـر بـه 
رفـع  درخواسـت  نیـز  و  جنوبـی  و  شـمالی 
آلودگـی معبـر شـهید چراغچـی۱۴ را پیگیـری 

. می کنـد
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حریم شکنی در فضای مشاع○●�
بـا گشـت زنی در محوطـه مجتمـع مسـکونی «کاج«، انـگار 
وارد هزارتویـی از سـازه های ناهمگـون شـده ایم؛ تقریبـا 
کنار هر واحد مسکونی، یک فضای غیرمجاز با کاربری های 
متفـاوت بنـا شـده کـه چهـره ای آشـفته بـه ایـن مجموعـه 
چهل سـاله داده اسـت. اینجـا دیگـر خبـری از حریـم عمومـی نیسـت؛ 
هرکسـی کـه زودتـر دسـت به کار شـده، بخشـی از فضای مشـاع را به نام 
خـود سـند زده اسـت. منظـره ای کـه بیـش از همـه تـوی ذوق می زنـد، 
خودرویـی شاسـی بلند اسـت کـه انـگار در یـک قفـس آهنـی محصـور 

شـده و صاحبـش حتـی بـرای آن، قفـل کتابـی هـم زده اسـت؛ گویـی 
اینجا پارکینگ اختصاصی اوست و دیگران حقی در این فضا ندارند.
یکـی از همسـایه ها که تمایلی به فاش شـدن نامش ندارد، در حالی که 
با تأسـف به این سـازه های آهنی نگاه می کند، می گوید: ما هم ماشین 
داریم، اما هر روز ماشـینمان را در فضای مشـترک مجتمع می گذاریم. 
گـر قـرار باشـد هرکسـی بـرای خـودش یـک قفـس یـا آلونـک درسـت  ا
کنـد، سـنگ روی سـنگ بنـد نمی شـود! ایـن مجتمـع به انـدازه کافـی 
فرسـوده و در و دیوارش نازیباسـت؛ حالا هم با این ساخت وسـازهای 
غیرقانونـی، منظـره محله سـکونتمان از همیشـه زشـت تر و نامنظم تر 
شـده اسـت. ایـن حریم شـکنی ها تـا کجـا قـرار اسـت ادامـه پیـدا کنـد و 

چـه کسـی پاسـخ گوی ایـن به هم ریختگـی خواهـد بـود؟

نازیبایی، به دنبال بی نظمی○●�
هنـوز در شـوک قفس هـای آهنـی پارکینـگ هسـتیم کـه یکـی دیگـر از 
اهالـی خـودش را بـه مـا می رسـاند؛ انـگار سال هاسـت ایـن بی نظمـی 
آزارش می دهـد. بـا اصـرار مـا را بـه سـمت دیگـری از مجتمـع می بـرد؛ 
جایـی کـه یکـی از اهالی، فضای مشـاع مجتمع را بـه انباری  یک واحد 
تبدیـل کـرده و قفلـی بـزرگ بـر در آن کوبیده اسـت؛ در گوشـه ای دیگر، 
توری های فلزی دورتادور یک فضای سبز سابق مجتمع کشیده شده 
غ و خـروس تبدیل شـده اسـت. ترکیب  کـه حـالا بـه محـل نگهداری مـر
بـوی نامطبـوع حاصـل از ایـن کاربـری نامتعـارف بـا منظـره  نازیبـای 

آن، کافـی اسـت تـا هر کسـی را از سـکونت در ایـن مجتمـع فـراری دهد.
یکی دیگر از اهالی که او هم دوسـت ندارد نامش برده شـود، می گوید: 
هـر خانـه ای کـه انبـاری نـدارد، دسـت بـه کار شـده و یـک بخـش از 
حیـاط مجتمـع را بـا ایرانیـت پوشـانده و بـرای خودش انباری درسـت 
کـرده اسـت. داخلـش را هـم پـر از خـرت و پرت کـرده کـه بهتریـن مکان 

بـرای زندگـی مـوش و مارمولک اسـت.  

تبعات نداشتن هیئت مدیره○●�
کنان قدیمـی ایـن مجتمـع، بـا گلایـه از وضعیـت  کـرم صالحـی، از سـا ا
کـم می گویـد: وقتـی مجتمـع بـه ایـن بزرگـی، نـه در و پیکـر درسـت  حا
و حسـابی دارد، نـه نگهبانـی ثابـت و نـه هیئت مدیـره ای کـه اقتـدار 

داشـته باشـد، همیـن می شـود کـه هر کسـی بـه خـودش اجـازه می دهد 
بخشـی از مشـاعات را مـال خـودش کند و دیوار بکشـد. ایـن وضعیت، 
دیگر قابل تحمل نیسـت؛ برای مجتمع ما، داشـتن یک هیئت مدیره 
منسـجم و قـوی، از نـان شـب هـم واجب تـر اسـت تـا شـاید بتوانـد ایـن 

ج را بـه نظـم تبدیـل کنـد.   ج ومـر هر

اهالی شاهد60 از تبدیل فضاهای مشاع یک مجتمع 
مسکونی به انباری و پارکینگ گلایه دارند

قفس های آهنی 
 در قلب
 مجتمع کاج

یاحـی| مدیریـت فضـای مشـاع، یکـی از  رضـا ر

چالش برانگیزتریـن مسـائل در مجتمع هـای 
ر  ی کـه د ؛ مسـئله ا سـت یمـی ا نی قد مسـکو
۶۰، بـه یـک  مجتمـع «کاج» در خیابـان شـاهد
بحـران جدی تبدیل شـده اسـت. ایـن مجتمع 
کـه چهـار دهـه از عمـر خـود را سـپری کـرده، 
به دلیـل نبـود حصار ایمنی و سیسـتم نگهبانی، 
بـا چالش هـای جـدی در زمینـه حفـظ نظـم و 
کنان روبه رو شـده اسـت. اسـتفاده  حقـوق سـا
از فضاهـای مشـترک بـرای مقاصـد شـخصی و 
تبدیل شـدن محوطـه عمومـی بـه حریم هـای 
تـی و پارکینـگ  خصوصـی ماننـد انبـاری، آپارا
خودرو، ازجمله آسیب هایی است که بر بافت 
ایـن مجتمـع فشـار مـی آورد. ایـن موضوعـی 
لـی در نشسـت مهرمـاه  اسـت کـه یکـی از اها
ح کـرد  شـهردار منطقـه1۰ در سـامانه137 مطـر
و قـرار شـد در کوتاه تریـن زمـان ممکن ازسـوی 
اداره مهندسـی و نظـارت بر ساخت وسـازهای 

شـهرداری منطقـه پیگیـری شـود.

هم قدم

برخورد قاطع با متخلفان○●�10
وحیـد برجسـته نژاد در تشـریح اقدامـات پیـش رو بـرای حل 
 ، م نخسـت ر گا : د یـد ا محلـه می گو ر آ یـن معضـل بـه شـهر ا
همـکاران مـا در واحـد پلیـس سـاختمان بـا حضـور در محـل، 
وضعیـت تصرفـات را بررسـی می کننـد و بـه افـراد متخلـف، 
اخطارهـای قانونـی ابلاغ خواهد شـد. این اخطارهـا فرصتی 
 ، ر گـر در مهلـت مقـر مـا ا . ا نـون اسـت بـرای بازگشـت بـه قا
متخلفـان بـرای جمع آوری فضاهای غیرمجاز و آزادسـازی 
ز مسـیرهای قانونـی  ، شـهرداری ا مشـاعات اقـدام نکننـد
پیـش خواهـد رفـت. در مرحلـه بعـد، پرونـده بـه کمیسـیون 
مربوطـه ارجـاع شـده و بـا اخـذ دسـتور قضایـی، به منظـور 
م  ا قـد ز ا مجـا ی غیر ه ها ز یـن سـا یـب ا فـع تخلـف و تخر ر
کنان  قاطـع صـورت خواهـد گرفـت تـا آرامـش بـه همـه سـا

مجتمـع بازگـردد.
ک متخلف وارد لیست  او ادامه می دهد: در مرحله بعد، املا
گـر قـرار باشـد در آن  سـیاه نقـل و انتقـال سـند می شـوند و ا
بلـوک خریـد و فروشـی انجـام شـود، آن هـا بـا مشـکل مواجـه 
می شـوند. در ایـن صـورت، محضـر از شـهرداری اسـتعلام 
می گیـرد و تـا فضـای مشـاع آزادسـازی نشـود، انتقـال سـند 

انجـام نمی شـود.
10 در پایـان می افزایـد: اهالـی می تواننـد از  شـهردار منطقـه
افـراد متخلـف در مراجـع حقوقـی دیگـر هـم شـکایت کننـد 

کـه کامـلا قابـل رسـیدگی اسـت. 
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داغ از دست دادن مادر سخت 
سه قدم برداشتم،

پشت سرم �و�ا شد
اسـت امـا مـادری کـه ب�ـه 
کوچـک و قدونیم قـد دارد و 
از دنیـا مـی رود، انـگار غمـی 
بی پایان را بر جای می گذارد.
خانواده زهرا امینی نیا که در محله ولی عصر(ع�)  و مجتمع 
پردیـس زندگـی می کنند، روزهـای سـختی را پشـت سـر 
می گذارنـد. پسـر پن� سـاله اش، محمدحسـین، کوچک تـر 
از آن اسـت کـه بتوانـد دردش را بیـان کنـد و بگویـد آغوش 
گـرم مـادرش را می خواهـد. در مـدت زمـان حضـور ما مدام 
بهانـه می گیـرد؛ همـه نـازش را می کشـند. هرچـه دوسـت 
گر زبانش می چرخید، دارد دراختیارش می گذارند. شاید ا
کی ها و اسباب بازی ها  می گفت حاضر است همه این خورا
و... را بدهـد امـا دوبـاره مـادرش را ببینـد. محمدمهـدی 
یازده ساله دل و دماغ مدرسه رفتن ندارد. همیشه مادرش 
برایـش سـاندویچ و چاشـت را درسـت می کـرد. خـودش او 

را به مدرسـه می برد و می آوردش.
موقـع وقوع حادثـه هردو این ها در محل بودند و همه چیز را 
از نزدیک دیده اند. تا پن� دقیقه قبل از حادثه محمدحسین 
کنـار مـادرش بـود. دوچرخـه اش را برداشـت و رفـت بـازی 
کنـد. نمی دانسـت آخریـن حضـور و دیـدارش اسـت. سـجاد 
پسـر نوزده سـاله  خانـواده هـم آنجـا بـود. او تعریـف می کنـد:
محمدحسـین و محمدمهـدی م�ـل همیشـه رفتـه بودنـد 
مقابل مسجد بازی می کردند. آخر مراسم بود. به پدر و مادرم 
گفتـم نمی خواهید برویم؟ مـادرم گفت برو ب�ه ها را بیاور تا 

کم کـم برویـم. من هـم به سـمت مسـجد رفتم.
در این زمان زهرا خانم به همسـرش، محمدعلی زنگویی 
که کنارش نشسته بود، می گوید تشنه  است. محمدآقا بلند 

می شود برود برایش از موکب یک استکان چای بیاورد.
او تعریـف می کنـد: از سـمتی که ماشـین وارد جمعیت شـد ،
مـن نفـر اول بـودم کـه نشسـته بـودم. وقتـی بلنـد شـدم،

همسـرم اولیـن نفـر شـد. بـا یـک دسـتش پرچـم را تـکان 
مـی داد و در دسـت دیگـرش تسـبیح تربت امام حسـین(ع)

بود و ذکر می گفت. من سـه قدم به طرف موکب برداشـتم 
کـه پشـت سـرم غوغا شـد.

 سـجاد ادامـه صحبـت را در 
به دنبال 

نشانه های مادر
دسـت می گیـرد و می گویـد:
نی کـه سـمت مسـجد  کسـا
بودنـد، فکـر کردنـد انفجـار 
شـده اسـت. صـدای مهیبـی 

ک بلند شـد. پی�یـد. برق هـا خاموش شـد و گرد و خا
او برادرانـش، محمدمهـدی و محمدحسـین را بـه یـک نفـر 
می سـ�ارد و خـودش بیـن جمعیـت مـی رود. دلواپـس بوده و 
می گفتـه خـدا کنـد بـرای پـدر و مـادرم اتفاقـی نیفتاده باشـد.
ماشـین را می بینـد کـه وارد محوطـه جمعیـت شـده. متوجـه 
� داده. پـدرش را پیـدا می کنـد و هـر دو بـا  می شـود تصـادف ر

هـم دنبـال مـادر می گردند.
سـجاد تعریـف می کنـد: ابتـدا یـک لنگه کفـش مـادرم را پیدا 

کردم و به پدرم نشـان دادم. می دیدم یک نفر وسـط 
بولـوار افتـاده امـا اصـلا فکـر نمی کـردم مربـوط بـه 

ایـن حادثه باشـد.
پـدرش کـه می بینـد همسـرش در محـدوده 

جمعیت نیسـت، بالای سـر همان فردی می رود 
کـه وسـط بولـوار بـوده و وقتـی می بینـد همسـرش 

است، فریادحسین(ع) حسینش بلند می شود.

ن و  یشـا ی| پر فهیمـه شـهر

مضطـرب بیـن مجروحان دنبال 
لای سـر تک تکشـان رفتنـد. یزشـان می گشـتند. بـا عز

نبـود! بـا خودشـان گفتنـد خـدا را شـکر حتمـا زنـده اسـت.
، یـک لنگـه کفشـش  فتنـد ن سـو می ر یـن سـو بـه آ ز ا کـه ا ر همین طو

. دیگـر جایـی  ا دیدنـد . یکـی دو دقیقـه بعـد لنگـه دیگـر کفـش ر ا پیـدا کردنـد ر
و  . یـک نفـر حـدود بیسـت متر آن طرف تـر در کنـدر نبـود کـه نـگاه نکـرده باشـند

بولـوار وکیل آبـاد روی زمیـن افتـاده بـود. بـه خاطـر فاصلـه زیـادش گمـان 
وحـان و شـهدای ایـن حاد�ـه باشـد. امـا  بـوط بـه مجر نمی کردنـد مر
لای  انـگار خـودش بـود؛ شـهید زهـرا امینی نیـا! همسـرش کـه رفـت بـا

ع کـرد بـه گریـه . و سـرش، از ناراحتـی شـر
هم زمـان سـینه مـی زد و «حسین (ع)حسـین(ع)» می گفـت. پسـرش هنـوز 
بـا لنگه کفـش در دسـت، دنبـال مـادر بـود کـه پـدرش را دیـد. بـاور نمی کرد 
لای سـرش بایـد  آن فـرد روی زمیـن افتـاده مـادرش باشـد. وقتـی رسـید بـا
ایـن اتفـاق تلـ� را می پذیرفت. مـادر چهل و هفت سـاله اش دیگـر نه نف� 
داشـت و نـه نبـ�. در همـان اولیـن لحظـات جـان داده بـود و یکـی از دو 

بانـوی شـهید سـنگر خیابان هـای مشـهد نـام گرفتـه بـود.

۹
داستان جلد

�انواده ش�ید زهرا امینی نیا، ش�یدسن�ر �یابان، از من� و �بوری و آ�ری� ل��ات زندگی او می گویند

آرام �ر�ت� در آ�وش �ر��
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. یـد ر می آ د ی سـر مـا لا د هـم بـا  سـجا
فقط 1۰شبی که رفتیم 

کرب� در اجتماع نبود
ر  و ز د ی و محمد حسـین ا محمد مهـد
نظاره گر این صحنه ها بوده اند. اطرافیان 
توصیـه بـه اقداماتـی ماننـد احیـای قلبی و 
تنفـس دهان به دهـان می کردنـد؛ همـه را 
انجـام می دهنـد امـا ته دلشـان می دانسـتند بی فایده اسـت و در نهایت 

پرچمـی را که زهراخانم در دسـت داشـته، روی خودش می کشـند.
سـجاد مـی رود همان پرچـم خون آلـود و کفش هـای آن روز مـادر را می آورد 
و بعـد تعریـف می کنـد: آمبولانـس کـه رسـید، یـک پرسـتار را آوردم بـالای سـر 
مادرم. نور موبایل را در چشمش انداخت و باز دوباره پرچم را رویش کشید.

آن لحظـه فهمیـدم دیگر هیچ امیدی نیسـت.
محمد آقا می گوید: در اثر شـدت ضربه، تمام استخوان های بدن همسرم،

نرم، پایش چرخیده و شاهرگش بریده شده بود.
کیـد همسـرش بـرای حضـور در اجتماعـات شـبانه اشـاره می کنـد و  او بـه تأ
ادامه می دهد: تا زمان شـهادت همسـرم از 1۸0شـب،1۷0شـب را در اجتماع 
حضور داشتیم.10شبی هم که نبودیم، رفته بودیم کربلا. وقتی می آمدیم،

دوسـت داشـت تا آخر اجتماعات باشیم.
به گفته محمد آقا، از ابتدای پا گرفتن اجتماعات، هر جای شـهر که بودند،
همسـرش می گفتـه بـرای اجتماع باید خودشـان را بـه ابتدای بولـوار اقبال 
برسـانند. معتقد بوده رفتو آمد مخالفان از این محدوده زیاد اسـت؛ برای 

کید داشـته در این محل حضور داشـته باشند. همین تأ

 حجت الاسـلام و المسـلمین محمدحسـین 

امینی نیـا، پـدر شـهیده زهـرا امینی نیـا کـه تـا بند مادیات نبود
حـالا سـکوت کـرده، بـا صبـری کـه انـگار در 
اعتقـادات محکمـش ریشـه دارد، شـروع بـه 
سخن گفتن می کند اما نه از غم فراق دخترش 
می نالـد و نـه از خاطراتـش می گویـد. او بـا اشـاره بـه آیـات و احادیـث بیـان 
می کند: مخالفانی که سـخن حق در آن ها تأثیر نمی گذارد، شکم هایشـان 
کیـد می کنـد و  از لقمـه حـرام پـر شـده اسـت. او بـر اهمیـت تدبـر در قـرآن تأ
گـر افـراد در آیـات قـرآن تدبـر کننـد، بسـیاری از شـبهات برایشـان  می گویـد: ا
برطرف می شـود و این طور به سمت راهی که دشمنان و یهودیان رفته اند 

نمی روند.
در ادامـه محمد آقـا بـه خصوصیـات اخلاقـی همسـرش اشـاره می کنـد و 
می گوید: اصلا بند مادیات نبود. در طول سی سال زندگی مشترکمان حتی 
یک بار خواسـته نامعقول از من نداشـت. با اینکه خدا را شـکر وضع مالی ام 
خـوب اسـت، حتی یک گوشـواره به گوشـش نداشـت. برایش سـرویس طلا 
گـر هم می گفتـم فلان قطعـه طلایت  خریـده بـودم ولـی اسـتفاده نمی کرد. ا

را می دهـی بفروشـم، می گفـت همـه اش را بفروش.
او ادامـه می دهـد: هیچ وقت دروغ از همسـرم نشـنیدم. حتـی در صحبت با 

ب�ه هـای کوچـک این طور نبود کـه الکی چیـزی بگوید.
کیـد همسـرش بـر نمـاز اول وقـت اشـاره می کنـد و می گویـد: محمد آقـا بـه تأ
هرجا بود، نماز را اول وقت اقامه می کرد. مقید بود که شب ها برویم مسجد.
گـر خسـته بـودم، بـاز می گفـت بهتـر اسـت نمـاز جماعـت مسـجد را از  حتـی ا
گـر بـه هـر دلیلـی بـه مسـجد نمی رفتیـم، پشـت سـر مـن  دسـت ندهیـم امـا ا

نمـازش را اقامـه می کرد.
زنگویی که نظامی است و به واسطه شغلش از این شهر به آن شهر می رفته،
می گویـد: بیـن همکارانمـان می بینـم کسـانی هسـتند کـه همسرانشـان بـا 
آن ها همراهی نمی کنند اما همسـر من بدون اینکه ب�رسـد قرار اسـت کدام 
شـهر برویم، می گفت هر جا تو بروی، ما هم پشـت سرت هستیم و می آییم.

 سجاد که نکته ای یادش آمده است، می گوید:
خادمی حرم به یاد 

زهراخانم
مامانم همیشه باوضو بود. وقتی می خواست 
بیـرون برود، وضو می گرفت. وقتی ب�ه شـیر 
مـی داد، وضـو می گرفـت. وقتی می خواسـت 
بخوابد، وضو می گرفـت. خیلی هم وفای به 
عهـد داشـت. هر قولـی بـه هر کـدام از مـا حتـی محمدحسـین مـی داد، عمل 

می کرد.
بغـ� گلـوی محمدآقـا را می گیـرد و بـا صدایـی لـرزان می گویـد: زهراخانـم 
حـق مـن و ب�ه هایـم را کامـل ادا کـرده و هی�ی برایمـان کم نگذاشـته بود.
الان هر کار برایش بکنم، کم اسـت؛ برای همین هر روز به نیت او به شـیفت 

افتخـاری خادمی در حـرم امام رضـا(ع) می روم.

او از نوه دختری یک ساله اش حورا یاد می کند و ادامه می دهد: زندگی مان 
بـا وجـود ایـن نوه، کـه دختر سـاجده است، شـیرینی و حـال و هـوای دیگری 
پیـدا کـرده بـود. ب�ه هایـم حالا حالاها به مـادر احتیـاج داشـتند. زهرا خانم 
چـه در زمـان حیـات و چـه الان بـا شـهادتش، تاجـی بـر سـر مـا بـود. خـودش 
عاقبت به خیر شـد اما ما حسـرت می خوریم که چه کسـی را از دست دادیم.

 محمدآقـا قامـت راسـت می کنـد و بـا صدایی 
حکم رهبری 
دلگرممان کرد

رسا ادامه می دهد: دشمنان بدانند ما از این 
انقـلاب نمی گذریـم و بـا ایـن چیزها جـا خالی 
نمی کنیـم. راه رهبـر شـهیدمان را ادامـه 
گـر تکه تکه مـان کننـد، از  می دهیـم و حتـی ا

آرمان هایمان کوتاه نمی آییم.
او از رهبـر کشـورمان، آیـت ا... سـیدمجتبی خامنـه ای کـه دسـتور دادنـد 
فوت شـدگان این حادثه را شـهید اعلام کنند، تشکر می کند و می گوید: این 

حکـم دلگرمـی بزرگـی بـرای مـا و همـه سـنگربانان خیابـان بود.

 سـمانه قرا�ی، از دوستان صمیمی و نزدیک 
در �ربت به دادم 

رسید
شـهید زهـرا امینی نیـا بـوده اسـت. همسـر او 
هـم نظامـی اسـت و چند سـالی در بیرجنـد بـا 
هـم بودنـد. او از زهرا خانـم بـه عنـوان فـردی 
لایـش نـام می بـرد و  مهربـان، سـاده و بی آ
می گویـد: بـا اینکـه زهـرا بیـش از 10سـال بـا من تفـاوت سـنی داشـت، آن قدر 

اخلاقش خوب بود که با هم صمیمی  شده بودیم.
او تعریـف می کنـد: بیرجنـد کـه بودیـم، یک شـب بـه خاطر سـنگ صفرا 
حـال مـن بـد شـد. ب�ـه شـیرخوار داشـتم. آن موقـع محمدحسـین هم 
شـیرخوار بـود. زهـرا آمد من را بـرد به بیمارسـتان و دو روزی کـه حالم بد 
بـود، ب�ـه ام را م�ـل ب�ـه خـودش نگهـداری کـرد و بـه او شـیر داد. ایـن 
محبـت خالصانـه اش باعث شـد مهرش دوچندان بر دلم بنشـیند و از 

آن موقع انیس و مونسـم شـد.
شـب قبل از شهادت، زهرا خانم خانه دوستش سمانه بوده. او تعریف 
می کنـد: زهـرا درزمینـه آشـ�زی، کیک پـزی و... خیلـی ماهـر بـود. مـن 
کـره حیوانـی گرفتـه بـودم. می خواسـتم آن را بـاز کنـم و از زهرا خواسـتم 
بیایـد کمکـم. آن قدر با جان و دل کمک می کرد کـه آدم با او راحت بود.

سـمانه خانم ادامـه می دهـد: آن شـب خیلـی دورمـان شـلوغ بـود و کار 
داشـتیم امـا زهـرا خیلـی باحوصلـه همـه  را انجـام مـی داد. همـان شـب 
پسـر کوچکـش ده بـار بـه بهانه هـای مختلـف، او را بلنـد کـرد و می گفت 
«مامـان بیـا اینجـا، مامـان بیا آنجـا.« صبورانـه می رفت و جـواب ب�ه را 

مـی داد. می گفتـم زهـرا تـو چـه حوصلـه ای داری!
او به پایبندی زهرا برای حضور در اجتماعات اشاره می کند و می گوید:

می دانسـتم هـر شـب در تجمعـات شـرکت می کنـد. بـرای همیـن حتی 

یک شـب که خودم خانه اش بودم، زودتر برگشـتم تا او به اجتماع برسـد.

 محبوبه آل سیدان مادر هفتاد و شش ساله ای 
آرام گرفتن در آ�وش 

پرچم
است که شب حادثه در اجتماع حضور داشته.

او زهرا خانم امینی نیا را چشمی می شناخته 
و می گویـد: می دیدم که پرچم تکان می داد.

همیشـه هـم خانوادگـی حضـور داشـتند. زن 
لایشـی بـه نظـر می رسـید. موقـع حادثـه از شـدت اسـترس و  افتـاده و بی آ
ناراحتـی، قند و فشـارم بالا رفت. او تعریف می کنـد: زمان حادثه چند دقیقه 
اول دنبـال دختـر و نـوه و داماد خودم بـودم. وقتی پیدایشـان کردم و دیدم 
حالشـان خـوب اسـت، بـا خـودم می گفتـم چقـدر تحمـل ایـن حادثـه بـرای 

خانواده مجروحان و شهدا، سخت و ناراحت کننده است.
آل سـیدان ادامـه می دهـد: وقتی پسـر زهرا خانم داشـت بالای سـر مادرش 
گریـه می کـرد و بـه سـر و صورتـش مـی زد، مـن هـم بـه پـای خـودم مـی زدم و 
می گفتـم یـا زینـب(س) جان کمکشـان کن. خیلی سـخت اسـت که یک پسـر 

نوجـوان این طـور داغ مـادر را ببینـد.
فاطمه پهلوان هم مادر دیگری است که شب حادثه حضور داشته. شهید 
امینی نیـا را وقتـی دیده که رویـش پرچم انداخته بودنـد. او تعریف می کند:

چـون ایشـان بـه دورتـر از محـل اجتمـاع پـرت شـده بـود، اول متوجهـش 
نشـدم، امـا بعـدش با خـودم گفتـم چـه مرگـی زیباتـر و باشـکوه تر از اینکه در 
راه وطـن و اعتقـادات باشـد و رویـت پرچـم کشـورت را بیندازند. مـا هم آنجا 
بودیـم امـا لیاقت شـهادت را نداشـتیم. آن هـا لیاقت داشـتند. اعتقادشـان 

خالـص بوده اسـت. خـوش به سعادتشـان.

قـا محمد از  آ
رهبر کشـورمان، آیت ا...

سـیدمجتبی خامنـه ای که دسـتور 
دادند فوت شـدگان این حاد�ه 

را شـهید اع�م کنند، تشـکر 
می کنـد و می گویـد: این حکم 
دلگرمـی بزرگی بـرای ما و همه 

سـنگربانان خیابان 
بود
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مهاجـم تیـم ملی کبدی ایران، متولد  خداحافظی 
گهانـی با  نا

تکواندو
 ، . یـک دختـر مشـهدی 1۳۸۲ اسـت
موفـق و باانگیزه. حدود هشـت سـال 
اسـت که کبـدی کار می کند، اما پیش 
از این، او رزمی کاری حرفه ای بود که 
یک دعوت دوستانه مسیر ورزشی اش را از دان۳ تکواندو به سمت 
کبدی تغییر داد. آیناز می گوید: یک روز به پیشنهاد یکی از دوستانم 
بـه تماشـای کبـدی دعوت شـدم. رشـته ورزشـی مـن، انفـرادی بود و 
خیلـی تمایلـی نداشـتم حتـی بـه تماشـای کبـدی بـروم. بـه توصیـه 
مـادرم و بـرای احتـرام بـه دوسـتم، رفتـم. در سـالن، جـو دوسـتانه، 
صمیمیت بازیکنان و شـور و هیجان آن تیم باعث شـد نظرم عوض 
شود. با اینکه سال ها در رده های سنی مختلف در تکواندو مسابقه 
داده بـودم و قهرمانـی اسـتان و عنـوان فنی تریـن بازیکـن کشـور را 
داشـتم، تکوانـدو را کنـار گذاشـتم. مربـی  ام، خانـم باغ دسـتراف از 
کنش هـا بـه تصمیمـم خیلـی  ایـن تصمیـم خیلـی تعجـب کـرد و وا
شـدید بـود، ولـی مـن بالاخـره رشـته ای را کـه سـال ها برایـش زحمـت 

کشـیده بودم، کنار گذاشـتم و وارد کبدی شـدم.

 آینـاز از سـال 1۴00 وارد تیـم ملـی شـده 
است. در این سال ها، قهرمانی آسیا و 
حضور در مسـابقات جهانـی را تجربه 
کرده و حالا حضور در فینال مسابقات 
گویـا را هـم بـه کارنامـه اش  آسـیایی نا
اضافه کرده است. دختر ورزشی محله 
لشـکر از شش هفت سـالگی رشـته های مختلـف را امتحـان کـرده؛ 

بسـکتبال، فوتبال که مدتی دروازه بان بوده، کاراته و بعد تکواندو. 
ورزش در خانـواده او موضوعی متفرقه نیسـت. پـدرش تکواندوکار 
بـوده و مـادرش در دوومیدانـی فعالیـت حرفـه ای داشـته اسـت و 

هنـوز هـم آن را پیگیری می کند. برادرش هم فوتبالیسـت اسـت. 
گر  ایـن جـوان ورزشـی می گویـد: من تکوانـدو را خیلی دوسـت دارم و ا
در ایـن رشـته می مانـدم، احتمـالا می توانسـتم در رده هـای جوانـان 
لان بـه تیـم ملـی برسـم، ولـی رسـیدن بـه موفقیـت در  یـا بزرگ سـا
کبـدی سـریع تر بـود. بـا این حـال، هنـوز تکوانـدو را کامـل از زندگـی ام 
حـذف نکـرده ام و یک روز دوباره سـراغش مـی روم، بـرای مربیگری 

و شـاید ارتقـای دان هایـم.

 آینـاز از شـرایط این دوره از مسـابقات 
سـدی که بعد از 8 

سـال شکست
می گویـد کـه بیست وششـم شـهریور 
امسـال اعـزام شـدند؛ «تیـم مـا تقریبـا 
چهـار روز بعـد از اعـزام بـه اولین بازی 
رسـید و فرصـت زیـادی بـرای تطبیـق 
بـا شـرایط جدیـد نداشـت. حـدود 10 
ساعت پرواز تا شانگهای چین و بعد ادامه مسیر به ژاپن. پروازهای 
طولانـی و اختـلاف سـاعت زیـاد داشـتیم و همیـن شـروع مسـابقات را 
سـخت کـرده بـود. مـا 10روز در ژاپـن بودیـم و هـر روز یـک مسـابقه 
گویـا، هشـت مـاه در اردو تمریـن  داشـتیم. امـا پیـش از رسـیدن بـه نا

کرده بودیم.«
مسـابقات آسـیایی بـرای تیـم کبـدی یـک تفـاوت مهـم داشـت؛ تیـم 
ملـی ایران بعد از هشـت سـال، تیـم چیـن تایپه، رقیب سرسـختش را 
شکسـت داد. مهاجـم تیـم ملـی کبـدی ایران از ایـن اتفـاق به عنوان 
یکـی از دسـتاوردهای مهـم مسـابقات یـاد می کنـد و می گویـد: مـا در 
ایـن رقابت هـا از ژاپـن و بنـگلادش بردیـم، ولـی دربرابر هنـد، بازی را 
گـذار کردیـم. مـا فقـط ۳ امتیـاز عقـب بودیـم و باخـت معنـی ندارد؛  وا

زیـرا از نظـر فنـی و تکنیکـی چیـزی کم نداشـتیم.
 ، ه د بتـی بـو قا ل ها منتظـر چنیـن ر ی کـه سـا ر شـکا ز ر ی و ا بـر
شـنیدن خبـر آسـیب دیدگی آسـان نبـود. آینـاز می گویـد: در یکـی 
ز اردوهـای تهـران، زانویـم آسـیب جـدی دیـد. پزشـکان حتـی  ا
احتمـال جراحـی دادنـد و گفتنـد ممکـن اسـت مسـابقات را از دسـت 
بدهـم. آن روزهـا از نظـر روحـی شـرایط سـختی داشـتم چـون اصـلا 
فکـر آسـیب دیدگی را نمی کـردم. وقتـی شـرایط جنگـی پیـش آمـد و 
بخشـی از اردوهـا لغـو شـد، همیـن اتفـاق باعـث شـد مراحـل درمـان 
 را پیگیـری و فرصـت دوبـاره بـرای پوشـیدن پیراهـن تیـم ملـی 

پیدا کنم.

 حـالا آینـاز بـرای آینـده یک 

هدف بعدی 
کاپیتانـی

هدف روشن دارد؛ کاپیتانی 
تیـم ملـی. مهاجم تیـم ملی 
می گویـد: کاغذ روی سـقف 
یـی کـه خسـته  ها ز و ا ر ر
می شـدم یا حوصلـه تمرین 
و ادامـه دادن نداشـتم نـگاه می کـردم و یـادم 
می افتـاد بـرای چـه چیـزی بایـد دوبـاره از جایـم 
بلنـد شـوم. می خواهـم از ایـن بـه بعـد آن قـدر 

نگاهـش کنم تـا به کاپیتانی برسـم.
آینـاز فرامـرزی دانشـجوی رشـته تربیـت بدنـی و 
علوم ورزشـی در دانشـگاه خیام بوده و تا ترم پنجم 
پیـش رفتـه اسـت. امـا هم زمانـی اردوهـای تیـم ملـی 
بـا دانشـگاه و نبـود همـکاری لازم بـرای ادامـه تحصیـل، 
باعـث شـد از دانشـگاه انصـراف بدهـد. حـالا تصمیـم دارد 
بـا سـهمیه نایب قهرمانـی، دانشـجوی تربیت بدنـی دانشـگاه 

فـردوس شـود و درسـش را هـم دنبـال کنـد.

 باوجود همه سفرها، اردوها و مسابقات، 
قاسـم آباد، جایی 

که دوست دارم
آیناز هنوز دل بسـته محله اش است. 
از کوچه به کوچـه محلـه حرف می زند 
و از بوسـتان ایمـان خاطـرات ورزشـی 

خوبی دارد. 
او می گوید: به نظرم ژاپن خیلی تمیز، 
گـر وقـت  آرام و مـدرن بـود، ولـی هیچ جـا برایـم مشـهد نمی شـود. ا
آزادی پیـدا کنم، دوسـت دارم در همین پـارک محله مان قدم بزنم. 
ز  همسـایه ها و سـوپری محلمـان خیلـی بامعرفـت هسـتند. بعـد ا
بازگشـتم، سـوپر محله مـان بـرای موفقیـت مـن خوشـحالی می کـرد 

و روی سـرم شـکلات می ریخـت.
آینـاز از کمبـود امکانـات هـم حـرف می زنـد. بـه اعتقـاد او، بـرای 
ورزشـکاران حرفـه ای کبدی در مشـهد، امکانات کافی وجود ندارد؛ 
«در مشهد سالن شهیدبهشتی مهم ترین فضای تمرین کبدی است 
و یـک سـالن چندمنظـوره دیگـر نیـز وجود دارد کـه نوبت اسـتفاده از 

آن همیشـه مشـخص نیسـت.«
نـه تخصصـی و مسـتقل  زمنـد یـک خا : کبـدی نیا ز می گویـد ینـا آ
اسـت؛ فضایـی کـه بازیکنـان بتواننـد ماننـد ورزشـکاران رشـته های 
دیگـر بـا شـرایط حرفـه ای  در آن تمریـن کننـد. در آخریـن اعـزام هـم 
قـرار بـود پیـش از مسـابقات مبلغـی بـه بازیکنـان پرداخـت شـود، امـا 
چنیـن حمایتـی از سـوی مسـئولان خراسـان رضـوی انجـام نشـد؛ 
درحالی کـه از برخـی اسـتان ها نماینـدگان مسـئولان بـه اردو رفتنـد 

و از بازیکنانشـان قدردانـی کردنـد.

گویا برگشت روایت آیناز فرامرزی، ملی پوش قاسم آبادی که با مدال نقره از نا

تکواندوکاری که ستاره کبدی ایران شد
کن قاسـم آباد اسـت و به تازگـی  سـمیرا شـاهیان| سـا

لان کبـدی و هم تیمی هایـش فقـط یـک رقابـت ورزشـی نبـود، بلکـه گذشـتن باعنـوان نایب قهرمانـی از ژاپـن برگشـته؛ از مسـابقاتی که برای او  گویـا بـا کسـب بیـش از پنجاه مـدال شـد.در هفتـه  گذشـته کـه خبرهـای خـوش موفقیـت ورزشـکاران ایـران بعد از حدود هشـت سـال دربرابـر یکی از رقبـای اصلی اش از سـدی بـود کـه منجـر بـه پیـروزی تیـم ملـی بزرگ سـا رنگارنـگ برایمـان شـادی بـه ارمغـان آورد، مهمـان یکـی از ایـن ایـران در آوردگاه آسـیایی نا
تـاق قرارمـان بـا آینـاز فرامرزی، یکـی از دختران نقره ای تیـم ملی کبدی ورزشـکاران در محلـه لشکرشـدیم.  گویا شـود، حکم هـای قهرمانـی. یـک برگـه پرینـت رنگـی از لوگـوی مسـابقات آینـاز، اولیـن چیـزی کـه جلـب توجـه می کنـد نـه مدال هاسـت و نـه ایـران، دو روز بعـد از بازگشـتش، در خانه شـان اسـت. در ا لای تختخوابـش، روی سـقف چسـبانده اسـت. و یـک مـدال آسـیایی اسـت کـه از ماه هـا پیش، قبـل از آنکه راهی نا مصرعـی از مولانـا نوشـته اسـت «اندیشـه ات جایـی رَوَد، وآنگـه آویـزان شـده؛ درسـت کنـار دو برگـه کوچـک کـه روی یکـی از آن هـا شبیه سازی شـده بازی هـای آسـیایی کـه از گوشـه آینـه اتاقـش بـا

تـو را آنجـا کِشَـد«، و روی دیگـری «مـن بهتریـن مهاجـم ایرانـم».

راه تجربه

رآرا
شه

ی/
هد

جا
مه 

اط
س:ف

5سال حضور  عک
در تیـم ملی



۷
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

ن  ا جـو ، نو ی ن جعفـر مـا ر با | حی یا ضـا ر ر

چهارده سـاله محلـه ولیعصر(عـ�)، تابسـتان 
سـال  گذشـته و درحالی کـه بـه گفتـه خـودش،

ج�ـه ای کوچـک و قدرت بدنی ضعیفی داشـت،
لا بعد از یک سـال تمرین، کاراتـه را شـروع کرد. حـا

او کمربنـد آبـی دارد و چندیـن مـدال اسـتانی را در 
کارنامـه اش �بـت کـرده اسـت. بارمـان در کنـار ورزش،

درس هایـش را هـم جـدی دنبـال می کنـد و دوسـت دارد 
در آینـده، در رشـته فضانـوردی تحصیـل کنـد و یک مربی 
موفـ� کاراتـه شـود؛ مربـی ای کـه اسـتعداد های محله را 

پیـدا و راه ورزش را برایشـان همـوار کنـد.

چطور شـد که سـر از باشـگاه ○●�
کاراته درآوردی؟

سه سـالی اسـت کـه بـرادرم بـه باشـگاه 
کاراته می رود. یک بار از سر بی حوصلگی 
در خانه، او را همراهی کردم. همان جا 

بـود که با دیدن شـیهان فریـد بیدخام و 
رفتار خوب و گرمش، به این رشـته ورزشـی 

ا بلند بلنـد  پنـی ر ا . او اعـداد ژ علاقه منـد شـدم
می گفـت و مـن خیلـی خوشـم می آمـد. از ای�ـی تـا جـو 
(یـک تـا ده). همان جـا یـک تا ده ژاپنـی را یـاد گرفتم و از 

هفتـه بعـدش هـم بـا برادرم بـه باشـگاه آمدم.

در ایـن یک سـال، چـه مدال هایی به ○●�
دست آورده ای؟

نـی  ما ل لیـگ قهر و م ا ؛ مقـا شـتم ا بـی د ل خو سـا

ن  سـا ا تـه خر ا ر کا شـین  کو سو کیو
رضـوی (خـرداد 1۴0۵)، مقـام اول 
جام اسـتانی رهبر شهید (تیر 1۴0۵)،
طـلای مسـابقات اسـتانی سـبک 
هون کیوکوشین (شهریور 1۴0۵) 
و مقـام اول مسـابقات اسـتان 
خراسان شـمالی کـه خیلـی برایـم 

. لذت بخـش بـود

بهتریـن خاطـره ات از ایـن مسـیر ○●�
چیسـت؟

سفری که برای مسـابقات خراسان شمالی به 
بجنـورد رفتیم، بهترین تجربه من بود. اینکه 
همراه استادانم و دوستانم باشم، حس خیلی 
خوبـی بـه مـن مـی داد. روز بعـد از قهرمانـی در 

مسـابقات بجنـورد، ب�ه هـا در باشـگاه بـرای 
مـن تونـل درسـت کردند و من با تشـویق آن ها از 

بینشـان رد شـدم، آن هم با دسـت و جی� و هورا.

باعـ� ○●� رزمـی  ورزش  نمی کنـی  فکـر 
کننـد؟ دعـوا  خیابـان  و  کوچـه  در  ب�ه هـا  شـود 
اتفاقـا برعکـس اسـت! کاراتـه بـه مـا یـاد می دهـد کـه نبایـد 
از قدرتمـان بـرای اذیت کـردن ب�ه هـا اسـتفاده کنیم. شـیهان 
بیدخـام بـه مـا یـاد داده انـد کاراتـه یعنـی نظـم، پشـتکار و احتـرام بـه 
همه. من از وقتی کاراته تمرین می کنم، آدم آرام تری شده ام، چون 

بـه قـول مادرم، انـرژی مـن در باشـگاه تخلیه می شـود.

شـنیدیم بـه �یـر از ورزش، کارهـای هنـری هـم انجـام ○●�
می دهـی؟

ع  بلـه، مـن عاشـق انیمـه هسـتم؛ یکی دوتـا انیمـه هـم بـا موضـو
فضانوردی درسـت کرده ام. دوسـت دارم در آینده، کتاب مانگایی 

دربـاره شـخصیت های انیمـه خـودم بنویسـم.

 می خواهـی در آینـده چه کاره شـوی؟○●�
خیلی به هوا فضا علاقه دارم و دوست دارم فضانورد شوم. می دانم 
راه سـختی اسـت، امـا بـا درس خوانـدن، یادگیـری زبـان انگلیسـی 

و ورزش، سـعی می کنـم بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف آماده شـوم.

چـه پیشـنهادی برای هم سن و سـال هایت داری؟○●�
حتمـا در کنار درس، یک رشـته ورزشـی را دنبال کننـد. ورزش نه تنها 
سـلامتی مـی آورد، بلکـه باعـث می شـود آدم در درس هایـش هـم 

موفق تـر باشـد.

ــهری|حدود دوهفتــه پیــش، در دوره هــای آموزشــی  ــه ش فهیم

کــه بــرای اعضــای شــورای اجتماعــی محــ�ت برپــا شــده بود،
چندنفر از جامعه معلولان حضور داشــتند و از اعضای شورای 
اجتماعــی  خواســتند بــرای بازتــاب مطالباتشــان به مســئولان،

پیش قــدم شــوند.
ــا پیگیری هــای اعضــای  همیــن جرقــه باعــ� شــد ایــن هفتــه ب
ایــن شــورا، نشســتی صمیمــی در «مرکــز آمــوزش اســت�نایی 
کــودکان بــا آســیب شــنوایی امام رضــا(ع)» در محلــه فرهنگیــان 

برگــزار شــود.

معجــزه درمان○●�
توقــع داشــتیم هنــگام ورود بــه مرکــز آمــوزش اســت�نایی بــه 
کــودکان بــا آســیب شــنوایی امام رضــا(ع)، بــا ب�ه هایــی روبــه رو 
شــویم کــه بــا زبــان اشــاره صحبــت می کننــد امــا در بــدو ورود،

ع مــا را حیــرت زده کــرد. ب�ه هــای اینجــا  خــلاف ایــن موضــو
خیلــی زیبــا حــرف می زدنــد و حیــاط مرکــز م�ــل مــدارس و مهدهــا 
کــز آموزشــی دیگــر، پــر از صــدای شــور و هیجــان ب�ه هــا  و مرا

بود.
ب�ه هــا می دانســتند کــه مهمــان دارنــد و قــرار اســت تعــدادی از 
مســئولان در ســالن اجتماعــات دور هــم جمــع شــوند. آن قــدر از 
ایــن موضــوع خوشــحال بودنــد کــه وقتــی کســی از درِ مرکــز وارد 
می شــد، بــدون آنکــه بداننــد چــه کســی اســت بــا لبخندشــان بــه او 

خوشــامد می گفتنــد.
بعــد از آمــدن مدعویــن، تعــدادی از ب�ه هــا روی ســن رفتنــد و بــا 
اجــرای ســرود ســلام، خیرمقــدم گفتنــد. ســ�س پاییــن آمدنــد و بــا 

اهــدای شــاخه گل بــه مهمانانشــان، از ایــن حضــور تشــکر کردنــد.
1، ضمــن  0 ر منطقــه  ا د ، شــهر د ا جســته نژ حیــد بر ، و مــه ا د ر ا د
ل  ، قــو ســه ر یــن مد ن ا یــر و معلمــا ت مد حمــا ز ز نــی ا ا د ر قد
ترمیــم آســفالت حیــاط مدرســه و رنگ آمیــزی دیوارهــای آن 

را داد.
بهار ابارشــی، مدیر این مرکز، در ادامه به اقدامات معجزه گرانه ای 
کــه در ایــن مرکــز آموزشــی انجــام می  شــود، اشــاره کــرد و گفــت: در 
گذشــته ب�ه هایــی کــه آســیب کم شــنوایی داشــتند، بــه مــدارس 
معلــولان فرســتاده می شــدند امــا حــالا در اینجــا از شــش ماهگی 
تــا شش ســالگی، ب�ه هــا را تحــت درمــان و گفتاردرمانــی و... قــرار 
می دهیــم، طوری کــه ب�ــه دارای آســیب، بعــداز شش ســالگی 
می تواند صحبت کند و برای ادامه تحصیل به مدارس عادی برود.
عــی محلــه  جتما ی ا ا ر ی شــو عضــا ز ا شــی هم�نیــن ا ر با ا
فرهنگیــان کــه پیشــنهاد برگــزاری ایــن برنامــه را داده بودنــد،

تشکر کرد.
صحبت های عارفه همایونی، عضو شورای اجتماعی 

محلــه فرهنگیــان و نماینــده اقشــار خــاص ایــن 
شــورا، یکــی از بخش هــای موردتوجــه ایــن 

نشســت بود.
 او اعلام کرد خودش در این م�سسات 

آمــوزش دیــده، مــدرک کارشناســی 
مترجمــی زبــان را دریافــت کــرده 

ر  ل تحصیــل د ر حــا لا د و حــا
مقطــع کارشناســی مــددکاری 

اجتماعــی اســت.

بــاور کــردم معلولیــت محدودیت نیســت○●�
ســمیه آزمنــد کــه یکــی از مــادران حاضــر در برنامــه اســت، گفــت:
دو ســال پیــش کــه بــه مــن گفتنــد چنیــن مدرســه ای هســت 
اصــلا بــاورم نمی شــد تــا ایــن انــدازه  مفیــد باشــد. هیــچ گمــان 
نمی کــردم روزی دختــرم بتوانــد این قــدر روان صحبــت کنــد.

کنــون می دانــم کــه خیلــی از خانواده هــا در جای جــای شــهر و  ا
اســتان هســتند کــه از وجــود ایــن مدرســه و امکاناتــش بی اطــلاع 
کیــد می کنــد: مســئولان و رســانه ها بایــد کمــک کننــد  هســتند. او تأ

تــا چنیــن مجموعه هایــی بیشــتر دیــده و حمایــت شــوند.
ســت کــه  ر ا لین بــا و یــن و ا عو و مد ی جــز ر ختیــا حســین ا میر ا
وارد ایــن مدرســه شــده اســت. او می گویــد: اجراهــای ب�ه هــا 
و مهمان نوازی هایشــان بــه حــدی خــوب بــود کــه بــاور کــردم 

. یــت نیســت د و لیــت محد معلو

ا�ضای شورای ا�تما�ی م�له فرهن�یان، برای �مایت از مرک� آموزش است�نای� کودکان دست به کار شدند

�ن�� ام�د در مرک� آم�زشی امام ر�ا(ع)
10

۹

امید محله

عیدگاه

لا بعد از یک سـال تمرین  حـا
او کمربنـد آبـی دارد و چندیـن مـدال اسـتانی را در 

 بارمـان در کنـار ورزش،
درس هایـش را هـم جـدی دنبـال می کنـد و دوسـت دارد 
 در رشـته فضانـوردی تحصیـل کنـد و یک مربی 
 مربـی ای کـه اسـتعداد های محله را 

پیـدا و راه ورزش را برایشـان همـوار کنـد.

چطور شـد که سـر از باشـگاه 

سه سـالی اسـت کـه بـرادرم بـه باشـگاه 
 یک بار از سر بی حوصلگی 
 همان جا 

بـود که با دیدن شـیهان فریـد بیدخام و 
 به این رشـته ورزشـی 

ا بلند بلنـد  پنـی ر ا  او اعـداد ژ
می گفـت و مـن خیلـی خوشـم می آمـد. از ای�ـی تـا جـو 
 همان جـا یـک تا ده ژاپنـی را یـاد گرفتم و از 

هفتـه بعـدش هـم بـا برادرم بـه باشـگاه آمدم.

در ایـن یک سـال، چـه مدال هایی به 

نـی  ما ل لیـگ قهر و م ا  مقـا

ن  سـا ا تـه خر ا ر کا شـین  کو سو کیو
رضـوی (خـرداد 

جام اسـتانی رهبر شهید (تیر 

لذت بخـش بـود

بهتریـن خاطـره ات از ایـن مسـیر ○●�
چیسـت؟

سفری که برای مسـابقات خراسان شمالی به 
بجنـورد رفتیم

همراه استادانم و دوستانم باشم
خوبـی بـه مـن مـی داد

  کاراته کار ۱۴ساله  م�له ولی��ر(��) ، ق�رمان مسابقات استانی است

تاتامی، درس،ک�ک�ان
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با ت�امل ش�رداری من�قه٩ و سازمان سامان دهی مشا�ل ش�ری و پ��یری ش�رآرام�له انجام شد

تبد�� زم�� رهاشده م�دان �ا�� �ه �ازار دا�می تره �ار

ریاحـی| اوایـل بهمـن سـال گذشـته بـود کـه اهالـی محلـه آب وبرق 

بـا ارسـال تصاویـری، از وضعیـت زمین ورزشـی روباز میـدان حاف� 
گلایـه کردنـد. جـواد صمـدی، یکـی از اهالی 
ز  محلـه، بـه مـا گفـت: زمیـن ورزشـی روبـا
بولـوار حافـ� کـه سـال ها مـورد اسـتقبال 
ورزشکاران محله بود، از شهریور1۴0۴ برای 
، اینکـه تبدیـل بـه چمـن مصنوعـی شـود
تخریـب شـد و دیگـر از بازسـازی آن خبـری 
نیسـت. یـا زمیـن را بـه اهالـی برگردانیـد یـا 

فکـری بـرای ایـن خرابـه کنیـد! 
به دنبـال ایـن پیـام مردمـی، موضـوع را بـا 
معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقه۹
ر  ا د ن ر ش آ ر ا شـتیم و گـز ا ن گذ میـا ر د
شـهرآرامحله ۸بمهـن 1۴0۴ منتشـر کردیـم.
در آن گـزارش، جـواد کوهـزاد بـه مـا گفـت:

بازسـازی زمیـن ورزشـی بیـش از ۲۵میلیاردریال هزینـه دارد و باید 
اعتبـار آن تأمیـن شـود؛ درغیـر ایـن صـورت کاربـری دیگـری بـرای 

ایـن مـکان درنظـر می گیریـم.
از ابتدای امسال بازارچه فراورده های کشاورزی و دامی در مکان 
این زمین ورزشـی در بولوار حاف� برپا شـد. مکانی کـه امکان خرید 
بدون واسطه را برای اهالی فراهم می کرد و شهروندان بیشتر اقلام 
را بـه قیمـت باغـات و زمین هـای کشـاورزی خریـداری می کردنـد.

این بازار که قرار بود تا ۲۵فروردین1۴0۵ برپا باشـد، مورد اسـتقبال 
اهالی قرار گرفت و شهروندان درخواست تمدید مدت برپایی این 
بازارچه را داشـتند. اینجا بود که شهرآرامحله بار دیگر پای کار آمد 
و در گفت وگـو بـا مدیرعامـل سـازمان سـامان دهی مشاغل شـهری 
و فراورده  هـای کشـاورزی شـهرداری مشـهد، درخواسـت اهالـی را 
� کـرد. درخواسـتی کـه حـالا بـا تعامـل شـهرداری منطقـه۹ و  مطـر
سـازمان سـامان دهی مشـاغل شـهری، مـورد موافقـت قـرار گرفتـه 

و مـکان قدیمـی زمیـن ورزشـی بولـوار حافـ� بـه بـازار دا�مـی میـوه 
و تره بـار تغییـر کاربری پیدا کرده اسـت.

عارف عباسـی، مدیرعامل سـازمان سـامان دهی مشاغل شـهری،
درباره این بازار به ما می گوید: هدف از راه اندازی بازارچه نوروزی 
در بولـوار حاف�، دسترسـی آسـان مردم بـه محصولات تازه، حذف 
واسطه ها و حمایت از تولیدکنندگان است و همان طورکه می بینید،

قیمت های اینجا حداقل ۲۵ تا ۳0درصد با بازار تفاوت دارد.

بازخورد

به همت سازمان اتوبوس رانی ش�رداری مش�د و با پ��یری ش�رآرام�له، وسایل نقلیه �مل و نقل �مومی به م�بر هاشمیه ٩٣ رسید

�ن شماره ٨٧ در م��ر «��رش�د»

شـهری|نبود اتوبـوس و ون در خیابـان خورشـید مدت هاسـت کـه 

اهالـی را بـا مشـکلاتی مواجـه کـرده اسـت. اواسـط سـال گذشـته 
بـود کـه گـزارش مفصلـی دربـاره ایـن موضـوع تهیـه کردیـم کـه در 

شـهرآرامحله 1۶مهـر 1۴0۴ منتشـر شـد.
در آن گزارش، اهالی گفتند که تابستان 
و زمسـتان، مسـیر یک ونیـم کیلومتری 
خیابـان خورشـید تـا ایسـتگاه اتوبـوس 
. ه طـی می کننـد د ا پیـا ز ر ر نمـا ا لـو بو
هم زمـان بـا مدیرعامـل وقـت سـازمان 
۹ و  ر منطقـه ا د ، شـهر نـی ا س ر بو تو ا
برخـی اعضـای شـورای شـهر گفت وگـو 
کردیـم و درنهایـت ایمـان فرهمنـدی،
، ن ا ن عمـر کمیسـیو �یـس  یب ر نا

حمل ونقـل و ترافیک شـورای اسـلامی 
شـهر قـول داد کـه یـک خـط ون بـرای 
ایـن مسـیر درنظـر گرفتـه  شـود کـه هـر 
یـک سـاعت، در ایـن مسـیر تـردد  کنـد.

به دلیل کمبود وسـایل نقلیه و تعدد مسـیرهایی که در شـهر مشـهد 
بدون اتوبوس و ون مانده اند، این خواسته اهالی خیابان خورشید 
بـدون پاسـخ مانـد. شـهرآرامحله چندیـن بـار دیگـر ایـن موضـوع را 
ازطریـق شـورای اسـلامی شـهر و سـازمان اتوبوس رانـی پیگیـری 
کـرد تـا اینکـه شـنبه ایـن هفتـه، محبعلـی اسـدی، عضـو شـورای 

اجتماعـی محلـه چهارچشـمه، بـا ارسـال تصاویـری، از اختصـاص 
ون هـای مسـافربری بـرای اهالـی خیابـان خورشـید خبـر داد؛ خـط 
شـماره۸۷ کـه مبـدأ آن پایانـه میدان جوان اسـت و مقصد آن پارک 
خورشـید. ایـن ون در مسـیر خـود بـه خیابـان خورشـید هـم می آیـد 
۲ قـرار  و مسـافران را از ایسـتگاهی کـه نبـش معبـر شـهید صیامـی

گرفتـه اسـت، سـوار می کنـد.

اسـدی بـا خوشـحالی از راه انـدازی ایـن مسـیر می گویـد: بـا این ون 
اهالـی    می تواننـد بـه پایانـه جـوان و ایسـتگاه متـرو شـهید فکـوری 
برونـد و از آنجـا بـه همه شـهر امکان تـردد دارند. ای کاش مسـیری 
هـم از داخـل بولـوار هاشـمیه بـه خیابـان خورشـید در نظـر بگیرنـد 
بـاد را هـم داشـته ر وکیل آ لـی امـکان دسترسـی بـه بولـوا تـا اها

 باشند.    

بازخورد

 یکـی از اهالی 
ز   زمیـن ورزشـی روبـا
بولـوار حافـ� کـه سـال ها مـورد اسـتقبال 
 برای 

تخریـب شـد و دیگـر از بازسـازی آن خبـری 
 یـا زمیـن را بـه اهالـی برگردانیـد یـا 

 موضـوع را بـا 

ر  ا د ن ر ش آ ر ا شـتیم و گـز ا ن گذ میـا ر د

 اهالی گفتند که تابستان 
 مسـیر یک ونیـم کیلومتری 
خیابـان خورشـید تـا ایسـتگاه اتوبـوس 

هم زمـان بـا مدیرعامـل وقـت سـازمان 
 و 
برخـی اعضـای شـورای شـهر گفت وگـو 

حمل ونقـل و ترافیک شـورای اسـلامی 
شـهر قـول داد کـه یـک خـط ون بـرای 


